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نسبی»نسبی »مطلقانگاری/  و  مطلقگرایی«  اصطلاحانگاری/  دست  آن  از  در  گرایی«  کاربردشان  که  هستند  فلسفی  های 

کشیده وگوهای عمومی هم  وگوهای فلسفی محدود نمانده و فراتر از این حوزه، به مباحث و گفتقلمرو فلسفه و گفت

انتقال دقت اینکه در این  با این اصطلاحشده است.  تا چه حد بر جای مانده است خود  ها و ظرایف فلسفیِ همراه  ها 

به است،  بررسی  قابل  گفتموضوعی  طرفین  که  نیست  روشن  چندان  هم  فلسفه  قلمرو  در  آنکه  یا  ویژه  فلسفی  وگوی 

برند. این هم روشن نیست که  هایی به کار میمعانی و دلالت  ها را با چه های خاصِ فلسفی این اصطلاححامیان نگرش

اصطلاح حوزهاین  در  وقتی  میها،  کار  به  فلسفی  دانش  متفاوت  نمونه،  های  برای  باشند.  داشته  یکسان  معنایی  روند، 

نسبی از  اخلاقی  مطلقفیلسوفان  و  متخصصانگاری  دریافت  و  درک  با  لزوماً  که  دارند  دریافتی  و  درک  ان  انگاری 

 ها منطبق نیست. شناسان از آنمابعدالطبیعه یا معرفت

می نشان  همه  اصطلاحاین  این  تدقیق  و  که شناخت  میدهد  خود  نمونهها  فلسفی  تواند  تحلیل  از  و جذاب  روشن  ای 

او چنین کاری کرده است.    ها انگاری و ورای آنانگاری، مطلقی نسبیوگویی درباره گفتباشد. مایکل کراوس در کتاب  

اند و وگویی را بین چهار دانشجوی فلسفه طراحی کرده است که در سفری به هند در طول چهار روز همراه شدهگفت

آن دربارهمشاهداتشان  بحث  به  را  نسبیها  مطلقی  و  نسبیانگاری  رونی  است.  کشانده  بیانی  انگاری  به  و،  است  انگار 

می دفاع  آموزه  این  از  کلی،  ازبسیار  فارغ  که  چشم   کند  و  نمیمنظر  دربارهانداز  پدیدهتوان  و  امور  اندیشید؛  ی  ها 

های آفاقی داشته باشیم.  های فکری وجود ندارد که بتوانیم از طریق آن، داوریاصطلاح، نظرگاهی خارج از چارچوببه

مطلق آدام  او،  مقابل  از چارچدر  فارغ  نظرگاهی  امکان  پی  در  رونی،  داوری  انکار  و ضمن  است  برای طرح  انگار  وب 

ای که وجوهی از  نحوی با هم سازگار کند، به گونهانگاری را بهانگاری و نسبیکوشد مطلقدعاوی آفاقی است. باربارا می

کند از این هر دو مفهوم فراتر رود و از  گوید نگه دارد. نینا، با رویکردی متفاوت، سعی میهر دو اندیشه را در آنچه می

با محل شکلها دست یابد، اندیشهی یا عرفان، به حقیقتی ورای آنطریق مراقبه و رازباور این گفتای که  وگو، گیری 
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 این نوشته معرفی کوتاهی از این کتاب است:  1
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شویم  انگاری آشنا میانگاری و مطلقوگویی که مایکل کراوس طراحی کرده است با وجوه گوناگون نسبیدر طول گفت

برای پیشبرد تحلیل اندیشههومیشان کمک میهای مفو کوشش هر چهار نفر    تردقیقها  ی این اصطلاحی ما دربارهکند 

ی طرح بحث  گذرد. زمینهانگاری میانگاری و مطلقشود. در روز نخست، بحث عمدتاً به معرفی و طرح مفاهیم نسبی

غربیِ های سوزاندن اجساد و رها کردنشان در رود مقدس گنگ است که به چشم هر چهار دانشجوی  ی شیوهملاحظه

می غریب  ذاتی  فلسفه  واقع  امر  »هیچ  که  است  این  رونی  اصلی  مدعای  چارچوب  –آید.  از  مستقل  مرجع«  یعنی  های 

»می صرفاً  ما  و  ندارد  از  وجود  اینکه  بدون  این   فرضپیشتوانیم  از  یکی  بگوییم  دارند،  وجود  مطلق  معیارهای  کنیم 

صورتی بهتر از دیگری است که کمکمان کند در مورد برخی    ها ترجیح دارد. یک چارچوب درها بر باقی آنچارچوب

یا منافع بستگی    -مثل رانندگی   –شرایط خاص   به مقاصد  بهتر از دیگری است  اینکه کدام چارچوب  به توافق برسیم. 

قالب    گوید »وقتی باورها را در(. در مقابل او، عمدتاً دیدگاه آدام قرار دارد که خطاب به رونی می13و    12دارد« )ص  

انگار آنهای مرجع قرار میاصطلاح چارچوببه از معرض پرسشدهی،  را  یا درستی و  ها  به صدق و کذب  هایی که 

 (. 24کنی. من باید بتوانم این نوع سؤالات را بپرسم« )ص  اند دور مینادرستیشان مربوط

هایش  اری است. در این روز باربارا اندیشهانگانگاری و نسبیی امکان آشتی دادن مطلقدر روز دوم، بحث عمدتاً درباره

نسبی ترکیب  برای  مطلقرا  و  میانگاری  مطرح  »مطلقانگاری  نسبیکند:  یا  نسبی  گفتهانگاریِ  به  مطلق«.  او،  انگاریِ  ی 

می»مطلق نسبی  میانگاران  حال،  عین  در  است.  مطلق  حقیقت  مثال،  برای  که  باشند  معتقد  باشند  توانند  معتقد  توانند 

نحوهرچوبچا به  ما  دسترسی  مرجع  میهای  محدود  را  جهان  وجود  هستیی  امر  میان  تمایز  امر  کنند.  و  شناختی 

میمعرفت شناخته  رسمیت  به  ترکیب  این  در  مطلقشناختی  نظریه  این  واقع،  در  هستیشود.  با  انگاریِ  را  شناختی 

انگاری در سطح  انگاریِ مطلق ترکیب مطلقنسبی(. از سوی دیگر،  49کند« )ص  شناختی ترکیب میانگاریِ معرفتنسبی

نسبیمعرفت و  هستیشناختی  سطح  در  نسبیانگاری  طبق  است.  به  شناختی  وابسته  ما  معرفت  تمام  مطلق،  انگاری 

ای در نظر  ها را در بستر چارچوب مرجع بنیادین یا پایهفرضعلاوه، برخی پیشچارچوب مرجع است اما این دیدگاه، به

پیشگیرد،  می پیشهایی که مشخص میفرضاز جمله  این  نقطهفرضکنند چه چیزی هست.  در یک  ها  آغاز مطلق  ی 

رسد در نهایت، در رود و به نظر میوگو پیش می(. این اندیشه با نقادی طرفین دیگر گفت51تحقیق خواهند بود« )ص  

 جلب نظر رونی و آدام چندان موفق نیست. 

گوییم، ممکن انگاری است. وقتی از این مفاهیم سخن میانگاری و نسبیهای مطلقاخهی ش در روز سوم، بحث درباره 

آن معرفتاست  مباحث  چارچوب  در  را  دربارهها  باید  صورت،  این  در  کنیم.  مطرح  واقعشناسی  گرایی،  ی 

دلالتشمول جهان و  مبناگرایی  و  آنگرایی  آنهای  است  ممکن  همچنین،  کنیم.  بحث  چارها  در  را  مباحث  ها  چوب 

پردازیم که آیا خوبی اخلاقی لزوماً باید بر امری واقعی و مبنایی استوار  اخلاقی مطرح کنیم. در این صورت، به این می



»می رونی،  دیدگاه  یا، مطابق  بهباشد  باشدتواند  اصل  به چارچوب  وابسته  درون یک    -شکلی  را  آن  به طوری که شما 

به عنوان چنین و چنان اصل قر  (.  97دهید. این اصل قرار دادن خود وابسته به چارچوب است« )ص  ار میچارچوب 

انگاری از  ی نینا، »کسی که به مطلقتوانند سخت یا ملایم باشند. به گفتهانگاری میانگاری و نسبیها، مطلقعلاوه بر این

گونه معتقد است هر سه  آن  را میی مطلقنوع سخت  واقعانگاری  یعنی  مبناگرایی.  شمول هانجگرایی،  پذیرد،  و  گرایی 

( و، به این ترتیب،  107ها را« )ص  ی آنپذیرند و نه همهانگاری را میهای مطلقانگاری برخی گونهتر مطلقانواع ملایم

 شوند.تر میانگاری نزدیکبه نسبی

انگاری اختصاص دارد،  مطلق  انگاری ودر روز چهارم، بحث عمدتاً به طرح دیدگاه نینا مبنی بر فراتر بردن بحث از نسبی

کند. در این قسمت است که نینا  رسد نویسنده خود آن را به نحوی رقیق و ملایم پشتیبانی میدیدگاهی که به نظر می

های مفهومی دور شود و تأکید  ها و دوگانگیای رازوری تغییر دهد تا از آشفتگیکوشد جهت بحث را به سوی گونهمی

دهم، در فضای سکوت، رسم، وقتی خودم را در فضای یگانگی قرار میاخت واقعی از خودم میکند که »وقتی به شنمی

(. به نظر او، »سرشت حقیقی یک فرد نامتناهی و سرمدی است. از این حیث  121شوند« )ص  ها دور میتمام آن آشفتگی

جلوه فردی  خویشِ  وکه  شده  زاده  هرگز  نه  فردی  خویشِ  است،  متعالی  خویشِ  از  می  ای  هرگز  یعنی نه  این  میرد. 

ای در کار نیست، هیچ چون و چرایی، هیچ تأکیدی و هیچ  نامیرایی. در فضای یگانگی، در فضای سکوت، هیچ دوگانگی

توان گفت »امر یگانه نه ذاتی است و نه  شوند و می(. به این ترتیب، تمایزها منحل می122انکاری در کار نیست« )ص  

امر یگانه یکتا است« )ص  و نه نسبی. امر یگانه را نمیغیرذاتی. نه مطلق است   توان مقابل هیچ چیز دیگری قرار داد. 

127.) 

کتابی است که هم در زبان انگلیسی هم در زبان فارسی    هاانگاری و ورای آنانگاری، مطلقی نسبیوگویی درباره گفت

منتشر شده است که صورت گفتدر مجموعه ترجمهای  دارد.  آرا در    یوگویی  امیری  به قلم حسن  این کتاب  فارسی 

ترجمهی گفتمجموعه منتشر شده است،  نشر کرگدن  نظر میوگواندیشی  به  و خوشخوان  دقیق  که  دربارهای  ی  رسد. 

توان به تأملِ بسیار پرداخت. با این حال، در اینجا ذکر سه نکته لازم است.  شده در آن میمحتوای کتاب و مضامین مطرح

ص گفتنخست،  میورتِ  وجود  به  خواننده  برای  را  امکان  این  آن  مضامین  فهم  برای  کتاب  از خلال وگوییِ  که  آورد 

زبانیِ شخصیت و  ذهنی  آن  های طرف گفتتحولات  متفاوت  در وجوه  و  بنگرد  گوناگون  از جوانب  را  وگو، موضوع 

زمینه خود  این صورت  استد بکاود.  طرح  در  خواننده  مشارکتِ  برای  مناسب  مثال لال ای  به ها،  اندیشیدن  و  نقض  های 

استدلال  نتایج  و  مقدمات  گفتسنخیت  دوم، صورتِ  است.  موجب سهلها  لزوماً  کتاب  سادهوگوییِ  و  شدن  سازیِ  تر 

به نظر می با برخی مفاهیم و نگرشمباحث مطرح در آن نشده است و  های فلسفی برای درک بهتر  رسد آشنایی قبلی 

کنار همه  مباحث ضروری است. سوم، میدر  گمان  مزایا،  و  نقاط قوت  برخی  ی  دادن مدخلیت  نشان  در  کنم کرواس 



ی نینا با مضامینی که پیش از  ها با موضوع کتاب تا حدی ناموفق است. برای نمونه، دیدگاه رازورانهموضوعات و دیدگاه

ها  ها و استدلال ای در بیان دیدگاههخوبی مرتبط نشده است و در حین طرح آن گویی وقفاند بهطرح آن در کتاب آمده

می میایجاد  نینا  آنچه  از  که  نیست  معنا  بدین  نکته  این  گفتنِ  صدالبته  نمیشود.  مسائل  گوید  بهتر  فهم  برای  توان 

 ها از منظری متفاوت استفاده کرد.شده در کتاب یا نگریستن به آن مطرح

  


